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ترس و اميد نسبت به الله تعالي

مؤلف: عبدالله بن سليمان العتيق

مترجم: پدرام اندايش

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. الصلوات و السلام على سيد الأنبياء و المرسلين، و على آله و صحبه أجمعين. أما بعد:

اگر در راه صالحان و زياد عبادت کردن آنها و همراه شدن آنها با طاعات، نگريسته شود، تمامي سبب آن در ترس از الله تعالى و اميد داشتن به آنچه نزد او است و دوست داشتن او سبحانه، ديده مي​شود.

همين ترس، اميد و محبت است که بال بندگان مقرب مي​شود و توسط آن به هر مقام بالايي پرواز صورت مي​گيرد. ترس همان تاج بندگان مقرب و چراغ رستگاران و نور سالکان است و آن از اولين منازل راه و بامنفعت​ترين آن مي​باشد و آن بر هر شخصي واجب است.

از روي منزلت آن نزد صالحان، اين صفحات بامنفعت را که از احوال پيشينيان گرامي پرده بر مي​دارد را نگارش نموده​ام.
انواع ترس
ترس از الله تعالي انواع و اشکال مختلفي دارد:

حالت اول: ترس از مجازات شدن: حسن بصري رحمه الله از شدت غم و ترسش مورد سرزنش واقع شد. او گفت: چيزي مرا از اين ايمن نمي​دارد که الله تعالي از انجام دادن بعضي از امور توسط من که او از آن کراهت دارد و از آن مطلع مي​شود، بر من خشم نمايد و بفرمايد: برو! تو را نمي​آمرزم. و من به چيزي عمل کنم که فايده​اي ندارد.

طاووس در رختخوابش به مانند دانه​اي در ماهي​تابه بود:

اين طاوس بود که در رختخوابش دراز مي​کشيد و به مانن دانه​اي در ماهي​تابه تکان مي​خورد، سپس باز مي​گشت و رو به قبله مي​نمود تا آن که صبح مي​شد و مي​گفت: «پرواز از ترس جهنم، خواب کساني می​باشد که مي​ترسند». به طور صحيح رسيده است که زرارة بن أوفى در نماز صبح، قرائت نمود: (فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ( [المدثر: 8] (پس هنگامي که در صور دميده شود) [و از ترس] افتاد و وفات نمود.

مالك بن دينار گفته است: «از ترس آن که عذاب نازل شود، اگر مي​توانستم، نمي​خوابيدم، اي مردم! آتش جهنم، آتش جهنم».

سفيان ثوري در شبي ندا مي​داد: «آتش جهنم، آتش جهنم، ياد آتش جهنم مرا از خواب و شبهه​ها، باز داشته است». در مجلسي يحيى بن سعيد القطان سوره​ي دخان را قرائت نمود و يحيي بيهوش شد و از آن غش نمود.

گناهانم برايم از اين سبکتر است:

عبد الرحمن بن مهدي گفته است: سفيان ثوري نزد من وفات نمود، وقتي [حالت مرگ] بر او شدت يافت، شروع به گريه نمود. مردي به او گفت: اي ابوعبدالله تو را اين گونه نمي​بينم که گناهان زيادي داشته باشي؟

چيزي را از روي زمين بلند کرد و گفت: «قسم به الله، گناهانم برايم از اين سبک​تر است، از اين مي​ترسم که قبل از مرگم ايمانم از من گرفته شود».

اين همان ترس صالحان است، آنها هنگام مرگ از، از بين رفتن ايمان مي​ترسيدند و از تقديري که براي آنها نوشته شده است مي​ترسيدند که در آخر عمرشان، عمل اهل آتش جهنم را انجام دهند.

اين ضحاك بن مزاحم است: وقتي شام مي​شد، گريه مي​نمود، به او گفته مي​شد: [براي چه؟] او  مي​گفت: نمي​دانم که امروز عملي از من [به آسمان] بالا رفته است؟
ترس از مجازات، همان ترسي است که ايمان را درست مي​کند و اين ترس بر هر مسلماني واجب است که آن را داشته باشد و براي ترک آن، عذر نياورد.

تقدير چيزي است که ترس از آن واجب است و آن داراي دو امر است.

اول: آن که در عمل به واجبات کار عبث صورت نگيرد.

دوم: مانعي براي انجام کارهاي حرام شود.

اما ترسي که همراه آن تخلف از يکي از اين دو امر وجود داشته باشد، ترس ستوده شده​اي نمي​باشد.

حالت دوم: ترس از مكر الله تعالى:

اين همان چيزي است که آرامش را از صالحان مي​گيرد و براي آنها غمگيني دائمي و طولاني ايجاد مي​کند، آنها مي​ترسند که در شب عملي از طاعات الله تعالى را انجام دهند، سپس صبح در تقدير الله تعالي واقع شوند و برعکس آن حالتي باشند که در شب در آن بوده​اند.

قسم به الله، براي دنيا گريه نمي​کنم:

وقتي زمان وفات عمرو بن قيس الملائي رسيد، شروع به گريه کرد، اصحابش به او گفتند: چرا گريه مي​کني؟ قسم به الله، در روزهاي زندگي​ات، به نداري زندگي نمودي؟

او گفت: «قسم به الله، براي دنيا گريه نمي​کنم، فقط براي ترس از حرام شدنِ خير آخرت گريه مي​کنم».

براي يحيى البكاء، قرائت شد: (وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ( [الأنعام: 30] (و اگر آنها را در وقتي که جلوي پروردگارشان نگاه داشته شده​اند را ببيني) فريادي برآورد و چهار ماه مريض شد و او را از اطراف بصره بازگرداندند.

محمد بن المنكدر در هنگام مرگش، بي​تابي مي​نمود. به او گفته شد: براي چه بي​تابي مي​کني؟ گفت: از آيه​اي در کتاب الله [تعالي] مي​ترسم: (وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ( [الزمر: 47] (و براي آنها از طرف الله [در آخرت] چيزي روشن شد که گمان آن را نمي​بردند). در نتيجه من از اين مي​ترسم که از طرف الله [تعال] بر من امري روشن شود که آن را به حساب نمي​آوردم(
).

به سليمان التيمي گفته شد: تو هستي، تو هستي، پس چه کسي مثل توست؟!

گفت: اين چنين نگوييد، نمي​دانم که چه از طرف پروردگارم( برايم روشن مي​شود.

آيا بر روي زمين صد نفر وجود دارند که آنچنان که تو مي​ترسي، آنها نيز بترسند؟

دجال در محفلي که ابودرداء( در آن بود، ياد شد، نوف البكالي گفت: غير از دجال چيزي وجود دارد که از آن بيشتر از دجال مي​ترسم.

أبو درداء( گفت: آن چيست؟

گفت: مي​ترسم که ايمانم از من گرفته شود، در حالي که من حس نکنم.

أبو درداء( گفت: مادرت بدون فرزند شود، آيا بر روي زمين صد نفر وجود دارند که به اندازه​ي تو بترسند(
).

اينجا نيست، مگر عفو و بخشش او:

أحمد بن أبي الحواري گفته است: از وكيع مي​شنيدم که وقتي شروع به سخن کردن مي​نمود، مي​گفت: اين نيست مگر عفو او و زندگي نمي​کنيم مگر در پوشاندن او  و اگر پرده برداشته شود، امر بزرگي آشکار مي​شود(
).

اين جملاتي بود درباره​ي احوال آنها رحمهم الله، درباره​ي ترس از آن که گرفتار مکر شوند و اگر به اين مکر بنگريم، دو نوع ترس را در آن مي​يابيم:

اول: تغيير يافتن از اسلام به سوي کفر.

دوم: تغيير يافتن از سنت به سوي بدعت و از اطاعت به سوي نافرماني.

برايم مهم نيست به به مانند کوهها بر گردن من [گناه] وجود داشته باشد:

وقتي سفيان ثوري در حال مرگ بود، شروع به گريه نمود، به او گفته شد: اي ابوعبدالله! بر توست که اميد داشته باشي، عفو و بخشش الله [تعالي] از گناهان تو بزرگتر است.

او گفت: بر گناهانم گريه نمي​کنم؟ اگر بدانم که بر توحيد مي​ميرم برايم مهم نيست که به مانند کوهها خطا داشته باشم.
احوال آنها درباره​ي ترس و آنچه براي آنها جاري مي​شود:

ترس بر قلبهاي صالحان غلبه مي​کند و انس آن [با دنيا را قطع مي​کند] و غمگيني در آن ايجاد مي​کند.

اين چنين بوده است حال آنها در برابر ترس از الله تعالي:
1- مرگ بر اثر ترس از الله متعال:

قلبهاي صالحان مملو از رقت و نرمي است و بزرگداشت الله تعالي در قلبهاي آنها بسيار بزرگ است. ابراهيم بن بشار درباره​ي علي بن فضيل گفته است: آيه​اي که علي بن فضيل در آن وفات نمود در سوره​ي انعام است: (وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا ..( [الأنعام: 27] (اگر آنها را وقتي ببيني که جلوي آتش جهنم ايستانده شده​اند و مي​گويند: اي کاش باز گردانده مي​شويم و ...) در اين​ موضوع بود که او وفات نمود و من از کساني بودم که براي او رحمه الله نماز جنازه خوانديم(
).

نهر بن حكيم گفته است: زرارة بن أوفى، قاضي بصره در مسجد بني قشير براي ما امامت مي​کرد، سوره​ي مدثر را قرائت مي​نمود که به انتهاي اين آيه رسيد: (فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ( [المدثر: 8] (وقتي در صور دميده مي​شود) افتاد و وفات نمود.
اي صالح آن را تکرار کن:

ندا دهنده​​ای در محفل صالح المرى ايستاد و ندا داد: کساني که گريه مي​کنند و مشتاق بهشت هستند، بايستند! ابوجهث ايستاد و گفت: اي صالح بخوان: (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا * أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا( [الفرقان: 23، 24] (و ما به سراغ تمامي اعمالي که آنان انجام داده​اند مي​رويم، سپس آن را به مانند غبار بر باد رفته مي​گردانيم * اهل بهشت در آن روز بهترين جايگاه و نيکوترين استراحتگاه را دارند) أبو جهث گفت: آن را تکرار کن اي صالح و خواندن آيه براي او تمام نشده بود که وفات يافت.
سبب مرگ آن صالحان را خواستار هستيم.

اين يکي از افرادي است که به مانند اين رخدادها و حوادث را ديده است و براي ما بيان داشته است. ابوطارق گفته است: سه مرد را يا مانند آنها را ديدم که در مجلس ذکر وفات يافتند. اين در حالي بود که سالم بر روي پاهايشان به مجلس مي​آمدند و قسم به الله درون آنها خونِ دل وجود داشت و وقتي پند را شنيدند، قلب آنها ايستاد و مردند.

2-کور شدن بر اثر زياد گريه کردن:

گريه​ي صالحان گاهي از روي رغبت به آن چيزي است که نزد الله تعالي وجود دارد و گاهي از روي ترس از وعيد وي و عذابش مي​باشد.

از شدت گريه​ي از ترسي که بر خودشان داشتند به حدي گريه مي​نمودند که سبب مي​شد تا بعضي از آنها چشماهايشان کور شود.

عبد الرحمن بن مالك بن مغول گفته است: أسيد الضبي آن قدر گريه کرد تا آن که کور شد.

وقتي براي گريه کردن مورد سرزنش واقع مي​شد، گريه مي​نمود و مي​گفت: حالا وقت آرام گرفتن نمي​باشد، چگونه آرام بگيرم در حالي که فردا خواهم مُرد؟!
علاء بن زياد آنقدر گريه کرد که بر چشمش پرده​اي قرار گرفت.

و پدرش آن چنان گريه کرد تا آن که کور شد(
).

اما عجيب است حالت عالِم حافظ أبوعيسى تِرمذي، عمر بن علك درباره​ي او گفته است: بخاري (بخارايي) وفات نمود در حالي که مثل ابوعيسي را در علم، حفظ، تقوا و زهد جايگزين ننمود. به اين امر درباره​ي وي بنگريد:
گفته است: آن چنان گريه نمود تا کور شد و چند سالي را در کوري زندگي نمود(
).
3- غش نمودني بر آنها واقع شد که دليل آن ترس بود:

خالد بن خداش گفته است: بر عبد الله بن وهب، كتاب أهوال يوم القيامة (تأليف خودش) را خواندم و افتاد و غش نمود.

گفت: سخني نگفت و بعد از چند روز وفات نمود، رحمه الله تعالى(
).

همچنين گفته است: نزد وسيم بلخي مي​نشستم و او کور بود و مي​گفت: واي! براي قبر و تاريکي آن و براي سنگ لحد و تنگي آن،چه کاري انجام دهم؟!

سپس از آن غمگين مي​شد.

اين ضيغم بن مالك است که مادرش به او گفت: مرا اين طور مي​بيني که فرداي قيامت، تو را ببينم؟ فرياد برآورد و فرياد برآورد، سپس افتاد و غش نمود.

يزيد رقاشي گريه مي​کرد و به اصحابش مي​گفت: «قبل از آمدن بلاي بزرگ گريه کنيد! امروز گريه کنيد قبل از آن که فردا به گريه بيافتيد! امروز گريه کنيد، قبل از آن که گريه کردن سودي ندهد! بر کوتاهي در اعمال، در روزهاي دنيا، گريه کنيد!».

سپس گريه نمود تا آنجا که در بين جمع افتاد.

عنبسة بن خواص گفته است: عتبة بن أبان به دیدار من آمد و شبي با من شب نشيني نمود و در هنگام سحر شديداً به گريه افتاد.

وقتي صبح شد، به او گفتم: قلب من امشب از گريه​ي تو به ترس افتاد، آن براي چه بود اي برادرم؟!
گفت: «اي عنبسة! روزي را ياد نمودم که به الله( عرضه مي​شويم» سپس نزديک بود که بيافتد، در نتيجه او را در آغوش گرفتم و به چشمانش نگاه مي​کردم که تکان مي​خوردند، قرمزي آن شدت يافت و شروع به ضعيف شدن کرد.
او را ندا دادم: اي عتبة! اي عتبة!
با صدايي ضعيف به من جواب داد: ياد نمودن روزي که بر الله [تعالي] عرضه مي​شويم، رسيدن به دوست داران او را از من قطع کرده است.

سپس بي​حال شد و از شدت گريه به حال مرگ رسيد.

مي​گفت: اي مولاي من! آيا کسي که تو را دوست مي​دارد، عذاب مي​فرمايي؟ و اين در حالي است که تو زنده و گرامي هستي.

گفت: دائما مواظب او بودم تا آنجا که قسم به الله، مرا به گريه انداخت.

اين گوشه​اي از ماجراهاي آنها درباره​ي ترس از الله تعالى مي​باشد.
***
اميد
«رجاء» (اميد): همان نيکوکردن گمان بنده به پروردگارش هنگام غلبه​ي ترس از او مي​باشد.

پيشينيان هنگام مرگ از ترس سوء خاتمه آن را تبديل به اميد مي​کردند.

ترس و اميد دو بال مي​باشند که توسط آنها بنده​ي به سوي رضايت الله تعالي پرواز مي​کند. عارفان اجماع دارند که اميد بدون انجام عمل صحيح نمي​باشد(
).

حال پيشينيان درباره​ي ترس و امید، اين گونه بوده است:

1- غلبه دادن اميد در سختي​ها، مخصوصا در هنگام مرگ.

2- غلبه دادن ترس در زمان امنيت و زندگي.

3- يکجا جمع نمودن آن در دو حالت سابق.

يحيى بن معاذ گفته است: اميد داشتم که کسي که در بين زندگان بر من لباس عافيت پوشانده است، بعد از مرگم مرا عذاب نکند و بخشش و مهرباني او را شناختم.

إلهي: اگر براي اميد به رحمتت آسان​گير هستم، تو با بخشش وسيعت براي گناهکاران، اهل بخشش مي​باشي.

إلهي: اگر از روي نشناختنِ عدالتت از عذابت نمي​ترسم و اگر از نشناختن بخششت اميد به ثوابت را ندارم [مرا عفو نما!].

إلهي: اگر فقط اهل اطاعت از خودت را عفو مي​نمايي، گناهکاران به سوي چه کسي پناه ببرند؟ اگر کسي جز اهل تقواي از خودت را رحمت نمي​کني، بدکاران از چه کسي فريادخواهي کنند؟

اين سخنان از اين امام زاهد، مملو از اميد و آرزو نسبت به پروردگارش تعالي مي​باشد.

از اميد آنها به بخشش الله تعالي، ماجرايي است که براي ابو عبد الرحمن سلمي هنگام مرگش پيش آمد، نزد بعضي از مردم رفت که اميدوار بودند.

و گفت: من به پروردگارم اميد دارم و من هشتاد رمضان روزه گرفته​ام(
).

اين سخن او امري مهم در اميدوار بودن است و آن اميدي است که همراه عمل براي الله تعالى با دوري از گناهان و امور نهي شده و با انجام اطاعتها و امور امر شده مي​باشد.

اما اميدوار بودن همراه با انجام گناهان و ترک اطاعتها، همان فريب خوردن است.

آن عمل پيشينيان نبوده است و به آن امر ننموده​اند.

ابن قيم رحمه الله گفته است: اميد سه نوع دارد، دو نوع آن ستوده هستند و يک نوع آن فريب خوردني نکوهش شده است.

اول: مردي با نوري از طرف الله متعال از او اطاعت مي​کند و اميد بثواب دارد.

دوم: مردي مرتکب گناهان مي​شود و بعد از آن توبه مي​نمايد، در اين حالت است که به آمرزش، عفو، نيکوکاري، بخشش، صبر و کرم الله تعالي اميد دارد.

سوم: مردي است که دائماً کوتاهي مي​کند و مرتکب خطا مي​شود، ولي بدون انجام عملي به رحمت الله تعالي اميد دارد، اين همان فريب خوردن است و آرزو و اميد دروغين مي​باشد(
).
فضيل بن عياض گفته است: آنقدر به الله [تعالي] اميدم قوي است که اگر مرا وارد آتش جهنم کند، نااميد نمي​شوم(
).

يکي از بسيار عبادت کنندگان گفته است: وقتي مي​دانم که نزديک است پروردگار من، مرا مورد حساب و کتاب قرار دهد، غمگيني من از بين مي​رود، زيرا شخص کريم وقتي بنده​اش را مورد حساب و کتاب قرار مي​دهد، به او بخشش مي​نمايد.

ولي اگر شخص عمل صالح انجام دهد، براي او نزد الله تعالي شفاعت مي​کند.

بكر بن سليمان صواف گفته است: به نزد مالك بن أنس رفتيم و در بيماريي که در آن وفات نمود قرار داشت، گفتيم: اي ابوعبدالله! خودت را چگونه مي​بيني؟

گفت: نمي​دانم چه به شما بگويم؛ مگر آن که شما، فرداي [قيامت] عفو الله [تعالي] را مي​بينيد و براي شما حساب و کتابي نخواهد بود.

گفت: سپس همراه او بوديم تا آن که چشمان او را بستيم.

وقتي عبد الله بن إدريس در حال وفات بود، دختر او گريه کرد.

او گفت: گريه نکن در اين خانه چهارهزار بار [قرآن] را ختم نموده​ام(
).

محمد بن مطرف گفته است: به نزد أبي حازم الأعرج هنگامي که در حال مرگ بود، رسيديم و گفتيم: خودت را چگونه مي​يابي؟

گفت: خودم را در حالت خير و اميداوار به الله تعالي و با گمان نيکو نسبت به وي مي​بينم. قسم به الله، با کسي يکسان نيستم که صبح و شب به فکر آباداني​ دنياي خويش است و به آخرت در حالي باز مي​گردد که بهره​ و نصيبي در آن ندارد(
).

زبان حال آنها سخن ابن أحمد بن عباس نمري است:

وإني لأرجو الله حتى كأنني               

أرى بجميل الظن ما الله صانع

بدترينِ مردم کسي است که اميد به الله تعالي در او وجود ندارد.

ابن مبارك گفته است: به نزد سفيان ثوري در شب عرفه رسيدم و او زانو زنده بود و چشمانش بي​توجه بود، به او گفتم: در اين جمع چه کسي بدترين صفت را دارد؟

گفت: کسي که بپندارد که الله [تعالي] آنان را نمي​آمرزد.

محمود وراق گفته است:

	ما زلت أغرق في الإساءة دائبًا
لم تنقصني إذ أسأت وردتني
تولي الجميل عن القبيح كأنما


	
	وتنالني بالعفو والغفران
حتى كأن إساءتي إحسان
يرضيك مني الزور والبهتان



کسي شکي در مهرباني و شفقت پدر و مادر نسبت به فرزندشان ندارد، ولي [بايد دانست] که الله تعالي نسبت به بنده​اش از آنها نسبت به فرزندشان، مهربانتر است.

به همين دليل پيشينيان اگر بين حساب و کتاب الله تعالي يا حساب و کتاب پدر و مادرشان، يکي را انتخاب مي​کردند، حساب و کتاب الله تعالي را براي خودشان انتخاب
 مي​کردند
.

دليل آن اين بود که الله تعالي نسبت به بندگانش مهربان است و گناهان را مي​آمرزد و کريمي است که داراي بخشش بزرگ است، در نتيجه اميد داشتند تا آنچه از گناهان را که در قبل انجام داده بودند را او بيامرزد.

حماد بن سلمة گفته است: قسم به الله، اگر بين محاسبه​​ي الله تعالي و محاسبه​ي پدرم حق انتخاب داشته باشم، محاسبه​ي الله تعالي را انتخاب مي​نمايم؛ زيرا الله تعالي نسبت به من از پدرم مهربانتر است(
).

جاي تعجب ندارد که اگر يکي از آنها به اميد زيادي دست يابد، تا آنجا که سعد بن أبي وقاص( از شدت اميدش عزم خود را جمع نموده بود تا وارد بهشت شود
.

پسر او مصعب گفته است: سر پدرم در اتاق من بود و او در حال مرگ بود. شروع به گريه نمودم و او سرش را به سوي من بلند نمود و گفت: پسرم چه چيزي تو را به گريه انداخته است؟

گفتم: براي منزلت تو و نمي​دانم آن چگونه خواهد بود.

گفت: گريه نکن! زيرا الله [تعالي] هرگز مرا عذاب نمي​کند و من از اهل بهشت هستم(
).

شايد سعد( آن را از اين سخن الله تعالي گرفته است: (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى( [النازعات: 40، 41] (و اما کسي که از مقام پروردگارش بترسد و نفس را از هواي [آن] نهي کند * در نتيجه بهشت جايگاه او خواهد بود) و در نتيجه توسط آن بسيار اميدوار بود.

اميدي که با آن زندگي مي​نمودند و لحظات و اوقات خود را با آن سپري مي​کردند، براي آن دليل​ها و سبب​هايي وجود داشت که آنها را از اميدواران قرار داده بود.

اين ماجرا را براي شما، درباره​ي عالِمي بزرگ که همان سحنون رحمه الله است بيان مي​دارم، يحيى بن عون گفته است: همراه سحنون به نزد ابن قصار رسيديم و او مريض بود، گفت: اين اضطراب براي چيست؟

به او گفت: [از ترس] مرگ و رسيدن به نزد الله [متعال].

سحنون به او گفت: آيا تصديق کننده​ي پيامبران، برانگيخته شدن، حساب و کتاب، بهشت و آتش جهنم نبودي؟ [آيا تصديق کننده​ي اين نبودي که] بهترين اين امت ابوبکر( و بعد از او عمر( است و قرآن کلام [الله تعالي است] و مخلوق [او] نمي​باشد و اين که الله [تعالي] روز قيامت ديده مي​شود و او بر عرش استقرار دارد و اين که با شمشير بر عليه سران قيام نمي​کنيم، حتي اگر ستم نمايند؟ گفت: بله و قسم به الله.

گفت: اگر دوست داري بمير، اگر دوست داري بمير(
).

معتمر بن سليمان بن طرخان گفته است: پدرم در هنگام مرگش به من گفت: اي معتمر! درباره​ي رخصت الله تعالي با من صحبت کن تا آن که او را در حالتي ببينم که به او گمان نيکو داشته باشم.

شعيب بن حرب به مردي گفت: اگر وارد قبر شوي و اسلام همراه تو باشد، پس [بر تو] بشارت باشد(
).

اميد آن به بخشش و رحمت او از نزد خودشان نبود و آنان را در انجام طاعات ناتوان نمي​ساخت، هرگز اين گونه نبود، بلکه به سوي اطاعت از الله تعالي و نيکي نمودن از يکديگر سبقت مي​گرفتند و اميد آنها فقط بر تقديري بود، که الله تعالي آن را نوشته است، ابن مسعود( گفته است: بزرگترين آيه​اي در قرآن که به من اميد مي​دهد، آيه​اي از سوره​ي زمر است: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا ...( [الزمر: 53] (بگو: اي بندگان من که بر خودتان اسراف نموده​ايد، از رحمت الله...).
بدين شکل اميد آنها با الله تعالي قوي بود.

أبوبكر سهزراوي گفته است: در مجلس ابوالقاسم جنيد بودم و ابن عطاء در آن حاضر بود و مردي در مجلس بود که شدت ترس بر او غلبه کرده بود و مي​لرزيد. أبو القاسم جنيد به او گفت: نترس! آن چيزي نيست مگر آن که چشمه​اي از چشمه​هاي رحمت را مي​بيني و اگر بدکار باشي به احسان کننده ملحق مي​شوي.

ابن عطاء گفت: تا شروع کني؟!

جنيد خشمگين شد و گفت: قسم به الله، از او عالمتر نيست من مي​دانم که رسول الله( فرموده است: «يقول الله عز وجل: سبقت رحمتي غضبي» (الله( مي​فرمايد: رحمت من بر خشم من پيشي گرفته است)؟!

ابن عطاء ساکت شد.

امام شافعي رحمه الله گفته است:

	ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي

	
	جعلت رجائي دون عفوك سلما


	تعاظمني ذنبي فلما قرنته

	
	بعفوك ربي كان عفوك أعظما


	فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل

	
	تجود وتعفو منة وتكرما


	فإن تنتقم مني فلست بآيس

	
	ولو دخلت نفسي بجرمي جهنما


	ولولاك لم يغو بإبليس  عابد

	
	فكيف وقد أغوى صفيك آدما


	وإني لآتي الذنب أعرف قدره

	
	وأعرف أن الله يعفو ترحما(
)



حکيمي از حکیمان با پرورگارش تعالي مناجات مي​نمود:

إلهي: اگر به من خبر برسد که تو دعاي مرا قبول 
نمي​فرمايي و شکواي مرا نمي​شنوي، دعايم را ترک نمي​کنم، بلکه آن تَر بودن زبانم است.

فقير جر به نزد ثروتمند، کجا مي​رود؟

شخص با ذلت جز نزد شخص با عزت به کجا مي​رود؟

اي پروردگار! تو ثروتمندترين ثروتمندان و باعزت​ترين با عزت​ها هستي.

ابن قيم گفته است:

	لولا التعلق بالرجاء تقطعت

	
	نفس المحب تحسرًا وتمزقًا


	وكذاك لولا برده بمرارة الـ

	
	أكباد ذابت بالحجاب عرقًا


	أيكون قط حليف حب لا يرى

	
	برجائه لحبيبه متعلقًا


	أم كلما قويت محبته له

	
	قوي الرجاء فزاد فيه تشومًا


	لولا الرجا يحدو المطي لما سرت

	
	بحمولها لديارهم نرجو اللقا



***
ترس و اميد را يکجا جمع نمودن
صالحان براي تربيت خودشان، راهي درست را در پيش مي​گيرند و آنها خود را بين رغبت داشتن و ترسيدن قرار مي​دهند. وقتي به سوي طاعات رو مي​کنند، با ترس از قبول شدن آن و ديگر چيزها نزد آن مي​روند و وقتي هواي نفس آنها، آنان را به دنبال خود مي​کشد، با ترس نزد آن مي​روند تا از الله تعالي بترسد و از عذابش هراسناک شود، سپس بعد از آن ترس، به سوي رغبت به آنچه نزد الله تعالي است، رو مي​کنند.

راز آن اين است:​​
وقتي در آنها رغبت به فضل الله تعالي و رحمت او ادامه مي​يابد، آرام مي​گيرند و عمل را ترک مي​کنند، به همين دليل قبل از آن، به ترس و ترسيدن روي مي​آورند.

در ادامه دادن به ترسيدن از وعيدهاي الله تعالي و ترس از گرفتار شدن به مکر وي، از رحمت الله تعالي نا اميد مي​گردند به همين دليل قبل از آن، به سوي رغبت يافتن به آنچه نزد الله تعالي است از زيادي فضل و کامل بودن رحمتش روي مي​آورند.

اين همان يکجا جمع نمودن ترس و اميد [نسبت به الله تعالي] است.

محمد بن واسع در حالي که در حال وفات بود، گفت: اي برادرانم آيا مي​دانيد به کجا برده مي​شوم؟

قسم به الله يا به سوي آتش جهنم و يا آن که الله [تعالي] مرا عفو مي​فرمايد(
).

أبوعبدالله شامي گفته است: طاووس به من گفت: سوال کن و خلاصه نما! اگر مي​خواهي آنچه را که در قرآن، تورات و انجيل است، بداني.
گفتم: اگر آن را به من بياموزي از تو هيچ چيز نمي​خواهم.

گفت: از الله [تعالي] آنچنان بترس که چيزي از او براي تو ترسناکتر نباشد و اميدي به وي داشته باش که آن شديدتر از ترست از ديگران باشد و براي مردم چيزي را دوست داشته باش، که براي خودت دوست داري(
).

اين مطلبي بود که براي من ميسر شد تا آن را درباره​ي ترس بهترين افراد از الله تعالي و اميد آنها به وي، بنويسم.

الله تعالي حالت آنها را به ما نيز بدهد، و بلکه بهتر از آن.

صلي الله على نبينا محمد و على آله و صحبه.
(�)  السير: (5/355).


(�)  السير (8/460).


(�)  السير (12/92).


(�)  السير (1/446).


(�)  السير (4/202، 203).


(�)  السير (13/273).


(�)  السير (9/226).


(�)  مدارج السالكين (1/37).


(�)  السير (4/271).


(�)  مدارج السالكين (1/27).


(�)  السير (8/432).


(�)  السير (9/74).


(�)  السير (6/99).


� - ولي بايد توجه داشت که پدر و مادر ما، زشتي عمل ما را به اندازه�ي الله تعالي درک نمي�کنند.(مترجم)


(�)  السير (7/449).


� - زيرا او از عشره�ي مبشره(ده نفر بشارت داده به بهشت) بود.(مترجم)


(�)  السير (1/122).


(�)  السير (12/67).


(�)  السير (12/92).


(�)  السير (10/76).


(�)  السير (6/121).


(�)  السير: (5/47).





